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  چكيده
اي يـك متـرجم       رو تلاش شد تا سـير تحـول تـوانش ترجمـه             محور پيش -در پژوهش داده  

هاي   ي اوليه و بازترجمه     ها  بدين منظور، ترجمه  . در گذر زمان بررسي شود    ) صالح حسيني (
بـه  ) Conrad, 1996; Orwell, 1992) (لـرد جـيم   و 1984(فارسـي دو رمـان انگليـسي    

ماني ده سـاله در دو سـطح واژگـاني و نحـوي  مقابلـه و                 دست همان مترجم در يك بازه ز      
هاي گردآوري شده در مرحلة نخست، بـراي درك بهتـر    پس از تحليل داده . مقايسه شدند 

. اي با مترجم موردنظر ترتيب داده شد هاي پژوهش، در مرحلة دوم مصاحبه    تر يافته   و عميق 
جديد از متن مبدأ، شرايط متن مقصد ها، مترجم با دركي  ها نشان داد كه در بازترجمه      يافته

تر شـدن     است و به سمت طبيعي      و معاني مورد نظر نويسنده دست به اصلاحات فراواني زده         
اي وي در  نمايد كه اين امر نتيجه تقويت توانش ترجمـه  چنين مي . است  ها پيش رفته    ترجمه

هاي   ترجم در ترجمه  هاي اين پژوهش نشان داد كه م        در واقع، يافته  . است  طول بازه ياد شده   
بـه مـتن مبـدأ      ) عمـدتاً صـوري   (الفظـي و وفـاداري        اوليه بيشتر در پي انتقـال معنـاي تحـت         

ها، زبان مقصد را به كوشش واداشته اسـت تـا هرچـه               است، در حالي كه در بازترجمه       بوده
در نتيجـه بـا توجـه بـه تحليـل           . تر صورت و معناي مـستتر در مـتن مبـدأ را بازتابانـد               روشن
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هـاي متـرجم در       در مرحلـة نخـست پـژوهش و پاسـخ         ) واژگـاني و نحـوي    (هاي متني     داده
اي متـرجم همـواره در حـال پيـشرفت            توان گفت توانش ترجمـه      مي) مرحلة دوم (مصاحبه  

ها تحت تأثير عـواملي چـون تجربـه، تخـصص، گـذر               و كيفيت ترجمه  ) و بايد باشد  (است  
خوش تغييـر     شرايط بافت ترجمه، دست   زمان، انتظارات مخاطب، هنجارهاي رايج و ديگر        

  . شود و تحول مي
  اي، ترجمه اوليه، بازترجمه، خودبازترجمه توانش ترجمه: هاي كليدي واژه

 

  مقدمه. 1
 متـرجم در نظـر   1اي  در ارتباط با مفهـوم تـوانش ترجمـه    در مطالعات ترجمه، معمولاً كيفيت ترجمه 

اسـت،    اي ارائـه شـده      وناگوني از توانش ترجمه   هاي گ   درپي تعريف   هاي پي   طي سال . شود  گرفته مي 
شــود كــه  هــايي گفتــه مــي اي بــه مجموعــة اطلاعــات و مهــارت رفتــه تــوانش ترجمــه هــم  رويولــي

 اي را تـوري   اصـطلاح تـوانش ترجمـه   ).Toury, 1995 (ها برخوردارند اي از آن هاي حرفه مترجم
. اسـت   عمـل ترجمـه بـه كـار بـرده          براي بررسي برخـي از ابعـاد         1995 و   1980هاي     در سال  )همان(

هـاي   ايـن مفهـوم بـا اصـطلاح    . انـد  اي داشـته  پژوهان مختلف درك متفاوتي از توانش ترجمه    ترجمه
 بعضي ديگر از آن به عنوان توانش        ،نامند  برخي آن را توانش ترجمه مي     . شود  گوناگوني شناخته مي  

. گيرنـد   اي در نظـر مـي       ت ترجمـه  اي و مهـار     كنند و برخي هم آن را دانش ترجمه         اي ياد مي    ترجمه
معمـولاً  . سـنجش اسـت     توانش در ترجمـه مفهـومي انتزاعـي اسـت و تنهـا نمـود آن در عمـل قابـل                    

مرحلـة اول گـذر از      : گيرنـد   اي در نظـر مـي       يندي سه مرحلـه   آاي را فر    پژوهان توانش ترجمه    ترجمه
. بـان مقـصد اسـت     بنـدي در ز     روساخت زبان مبدأ، مرحلـة دوم انتقـال و مرحلـة سـوم هـم صـورت                

اند كه به چند مـورد از         اي داده   هاي گوناگوني از توانش ترجمه      رفته، صاحب نظران تعريف    هم روي
  : كنيم ها اشاره مي آن

اي را بـه عنـوان اسـتعداد متـرجم      تـوانش ترجمـه  ) Rothe Neves, 2007, p. 26( روته نوس
هـاي نظـري و    ت كـه ترجمـه در حـوزه    وي بر اين بـاور اس ـ     . گيرد  براي توليد متن مقصد در نظر مي      

. نيازمند اسـت  ) در دو زبان  (شناختي    عملي فعاليتي چندمنظوره است و به چيزي فراتر از توانش زبان          
هاي نادرست درباره ترجمه متون اين است كه هر فـردي بـا               ترين برداشت   به باور وي، يكي از شايع     

نويسد درست است     وي در ادامه مي   . جمه كند داشتن دانشي از زبان مبدأ قادر است به زبان ديگر تر          
آيـد، امـا انتظـارات خواننـده را بـرآورده             نياز اساسي ترجمه بـه شـمار مـي          كه دانش زبان مبدأ پيش    

ها سروكار دارد هميشه در حال تغييـر و تحـول         كند و مواردي كه مترجم به هنگام ترجمه با آن           نمي
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اي مترجم صرفاً محدود به توانايي وي در توليـد   جمه توانش تر)Koller, 1992 (به باور كُلر. است
هـاي   اي فرآينـدي پيچيـده اسـت و فراتـر از ويژگـي          به باور وي، تـوانش ترجمـه      . متن مقصد نيست  

اي مترجم   درباره توانش ترجمه)Shreve, 1997 (همچنين شريو.  است1شناختي همانند تعادل زبان
ــي ــسد م ــوب ترج  «: نوي ــد خ ــاني قادرن ــا مترجم ــه   تنه ــه و حرف ــا تجرب ــه ب ــد ك ــه كنن ــند م    »اي باش

)Shreve, 1997, p.121(.   
ر اين باور است كه هر متني سـازوكار خـاص خـودش را دارد و متـرجم     ب) Nord, 2005(نُرد 

به سخن ديگر، مترجم نبايد فقط محدود به مـتن  . بايد بر اساس اين سازوكارها دست به ترجمه بزند        
 )Nida, 1964 (نايـدا . د موقعيت عيني را نيز مـورد توجـه قـرار دهـد    باشد بلكه به هنگام ترجمه باي

معتقد است هر مترجمي براي آنكه بتواند خوب ترجمه كند بايد آشـنايي ديـرين و ژرفـي بـا زبـان                      
به باور وي، چنين مترجمي هرگـز بـه         . مبدأ داشته باشد و در عين حال زبان مقصد را به خوبي بداند            

ها را تك تك به زبان ديگر برگرداند، بلكـه بـر آن    لغت، واژه ك فرهنگ دنبال آن نيست كه به كم     
اي در زبـان مقـصد    هـاي تـازه   اسـت قالـب    است تا براي انتقال مفاهيمي كه در زبان مبـدأ بيـان شـده             

افزايد كه مترجم افزون بر درك محتواي آشكار پيام بايد ظرايـف معـاني      وي، در ادامه مي   . بيافريند
تر از شـناخت      مهم) همان(به باور نايدا    . ها و سبك را دريابد      مچنين بار عاطفي واژه   را نيز بفهمد و ه    

توانــد بــا كمــك  در واقــع، متــرجم مــي. كامــل زبــان مبــدأ اشــراف كامــل بــه زبــان مقــصد اســت 
هاي فني، شناخت بهتري از پيام زبان مبدأ به دست آورد،  ها و تفسيرها و رساله  ها، شرح   لغت  فرهنگ

گمـان، بيـشتر اشـتباهات     بـي . توان جايگزين تسلط كامـل بـر زبـان مقـصد كـرد        را نمي اما هيچ چيز    
كه بايد و شايد بر زبان مقصد تسلط          دهند، زاييده آن است كه چنان       ها انجام مي    آشكاري كه مترجم  

نويـسد در فرآينـد ترجمـه     مـي ) Neubert, 2000(كه نيوبرت   گونه همان). Nida, 1964(ندارند 
اي مورد    شود، بلكه بيشتر پارامترهاي متني توانش ترجمه        شناختي توجه نمي    هاي زبان   فقط به ويژگي  
هـا معمـولاً بـر اسـاس سـازوكارهاي زبـان مبـدأ و مقـصد                   به بـاور وي، ترجمـه     . گيرد  توجه قرار مي  

ها بايد نسبت به اين سازوكارها آگاهي داشته باشند و به دقـت               بنابراين، مترجم . شوند  يابي مي   ارزش
  . شناختي را در نظر بگيرند هاي متني و زبان ژگيوي

هـا و     اش از واژه    كنـد، در ترجمـه      گمان مترجمي كه اثري ادبي از زمانة خـود را ترجمـه مـي               بي
اي چنـد دهـه بعـد بـراي           ولـي آيـا چنـين ترجمـه       . گيـرد   هاي رايـج همـان زمانـه بهـره مـي            اصطلاح

ند به راحتي قابل درك خواهد بود؟ بديهي است  اي ديگر از تاريخ تعلق دار       خوانندگاني كه به برهه   
اي پويا است و به مرور زمان تغييراتي هم در واژگان و هـم شـايد در نحـو آن انجـام                  كه زبان پديده  
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كند و كيفيت ترجمه بيشتر از  روشن است كه در گذر زمان انتظارت خوانندگان هم تغيير مي     . گيرد  
 آن جاكه درك معناي واژگان و ساختارها نيازمند وجـود           از. گيرد  گذشته مورد توجه آنان قرار مي     

هاي مربوطه در ذهـن اسـت و از طرفي هر نوع قالب داراي واژگان و ساختارهاي ويـژة خـود                     قالب
تـري  توانـد موجـب درك عميـق  هاي مفهومي مي    بـوده، تحليل و ترجمه اين عناصر به كمك قالب        

در اين راستا، . )Iranmanesh, 2022 (ي مـتن مبـدأ شـوداز الگـوي كـاربرد واژگان و سـاختارها
به . كند گويد و فرضية بازترجمه را مطرح مي  از لزوم بازترجمه سخن مي)Berman, 1990 (برمن

. شـوند   تر مي   هاي پيشين به متن اصلي نزديك       هاي آثار ادبي در مقايسه با ترجمه        باور وي، بازترجمه  
هـاي اوليـه آثـار ادبـي كامـل نيـستند و فقـط در بازترجمـه تكميـل                     وي بر اين باور است كه ترجمه      

و بنــسيمون ) Robinson, 1999(پــردازان ديگــري ماننــد رابينــسون  در ادامــه، نظريــه. شــوند مــي
)Bensimon, 1990 (هاي پيشين دربرگيرندة ايرادهـايي اسـت كـه بايـد از      بيان كردند كه ترجمه

 است كه مترجم با دركـي جديـد از يـك اثـر بـه ايـن نتيجـه          از اين رو  . طريق بازترجمه از بين برود    
كنـد و بنـابراين       اسـت حـق مطلـب مـتن اصـلي را ادا               رسد كه ترجمة اوليه آن اثر لزوماً نتوانـسته          مي

هاي گوناگوني، تصميم بـه بازترجمـه         معمولاً مترجمان به دليل   . گيرد  تصميم به بازترجمه آن اثر مي     
ولي اينكه مترجمي تصميم    . اند  هاي ديگري ترجمه شده     دست مترجم تربه    گيرند كه پيش    آثاري مي 

اي بسيار جالب توجه است كه    است، پديده   تر ترجمه كرده    به بازترجمه آثاري بگيريد كه خود پيش      
پژوهش حاضر در پيِ بررسـي ارتبـاط پديـده خودبازترجمـه     . شود  تعبير مي 1از آن به خودبازترجمه   
  .رجم استاي مت با توسعه توانش ترجمه

هاي مورد بررسـي، چـه        نخست، در بازترجمه  : هاي اصلي اين پژوهش به شرح زير است         پرسش
است؟ دوم، دلايـل و       هاي اوليه انجام گرفته     تغييراتي در سطح واژگاني و نحوي در مقايسه با ترجمه         

چـه  هاي مترجم از ترجمـه دوبـاره ايـن آثـار پـس از حـدود ده سـال و انجـام ايـن تغييـرات                             انگيزه
  است؟ بوده

 

  اي  هاي توانش ترجمه مروري بر پيشينة پژوهش و مدل. 2
  پيشينة پژوهش. 1. 2

هـاي پيـشين دربـارة تـوانش ترجمـه و             طـور خلاصـه بـه چنـد نمونـه از پـژوهش              در اين بخـش، بـه       
 Orozco & Hurtado(هرتادو البير و اوروزكو  دربارة توانش ترجمه، . پردازيم خودبازترجمه مي

Albir, 2002(در اين . كنند  در پژوهشي روند كسب توانش ترجمه در ترجمة كتبي را بررسي مي
ابـزاري بـراي   ) الـف : اسـت   كـسب تـوانش ترجمـه ارائـه شـده          گيـري   پژوهش، سه ابزار براي اندازه    
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آمـوزان در      رفتـار ترجمـه     گيـري   ابـزاري بـراي انـدازه     )  مفـاهيم مربـوط بـه ترجمـه ب          گيـري   اندازه
بـراي آزمـايش، بهبـود و       .  خطاهـا   گيـري   ابـزاري بـراي انـدازه     ) شكلات ترجمـه پ   رويارويي بـا م ـ   

سرانجام، يـك پـروژه     . هايي انجام شد    ، به مدت سه سال پژوهش       گيري  اعتبارسنجي ابزارهاي اندازه  
را نشان مي دهد، ارائه شده و عناصر اصـلي پـروژه              گيري    تحقيقاتي، كه كاربرد احتمالي ابزار اندازه     

  .شرح داده شدتحقيقاتي 
 بـا  )Taebi & Mousavi Razavi, 2020( رضـوي  در پژوهش ديگـري، طـائبي و موسـوي   

كار و باتجربه، بـر لـزوم         تجربه به دست مترجمان كهنه      كار و بي    آموزان تازه   اشاره به آموزش ترجمه   
اي متـرجم   فهمند و مداوم حر ها، توسعه نظام باور آن  به . كنند اي مترجم تأكيد مي توسعه مداوم حرفه  

بـر ايـن    . سـنجي متـرجم باشـد       ناپذير هر برنامه مرتبط با تربيت مترجم يا صـلاحيت           بايد جزء جدايي  
هـا تعريـف    اي متـرجم را بـراي متـرجم       اساس، پژوهشگران، توانش ترجمـه و توسـعه مـداوم حرفـه           

رفـه  اي متـرجم در ح      سپس چارچوب مرجعي شامل پنج مرحله براي توسعه مـداوم حرفـه           . اند  كرده
هـا،   بـه بيـان آن  . اسـت   كه بر مبناي مفـاهيم اصـلي تـوانش ترجمـه بنـا شـده       اند ترجمه پيشنهاد كرده  
سازي پياپيِ شرايط مناسـب بـراي    اي مترجم در مطالعات ترجمه به معناي آماده        پيشرفت پياپيِ حرفه  

 بــه. اي متــرجم در گــذر زمــان اســت هــاي ترجمــه پيــدايش تــدريجي، هماهنــگ و متعــادل تــوانش
اي بـه شـيوة مطلـوبي انجـام           كه مترجم آماده تكامل شود و وظايف خود را در محيط حرفه             اي  گونه
  .   دهد

ــاب خودبازترجمــه، موســوي  ــويري  و طهماســبي رضــويدر ب  & Mousavi Razavi( ب

Tahmasbi Boveiri, 2019(نقدي فراتحليلي بر فرضـية بازترجمـه آنتـوان    «اي با عنوان   در مقاله
تغييـرات  : دهـد  ن باور هستند كه عمل خودبازترجمه در نتيجة دو نوع تغيير عمده رخ مي       بر اي  »برمن

تغييرات دروني، مربـوط بـه درك و نگـرش متـرجم نـسبت بـه ترجمـه، موقعيـت                    . دروني و بيروني  
پيرامون و متن اصلي است و تغييرات بيروني، تغييراتي است كه با گذشت زمان در هنجارهاي ادبي                 

عامـل  (انـد     به بيان ديگر، مترجمان يا به درك متفاوتي از اثر پيشين رسيده           . مي دهد يك جامعه رخ    
عامـل  (، يا تمايل دارند كه ترجمه را با نيازها و انتظـارات تـازه خواننـدگان مطابقـت دهنـد                     )دروني
  ).بيروني

 

  اي هاي توانش ترجمه مدل. 2. 2
اند كه در زير چند نمونـه از           پيشنهاد كرده  اي   ترجمه  هاي گوناگوني براي توانش     نظريه پردازان مدل  

  :بنـدي بـه دو نـوع كلـي هـستند           شده قابل دسـته     هاي ارائه   مدل. ها به صورت مختصر خواهد آمد       آن
  .هاي تجربي هاي نظري و مدل مدل
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  هاي نظري مدل. 1. 2. 2
   )Neubert, 2000 (مدل نيوبرت. 1. 1. 2. 2

هـاي   ي از دانـش و مهـارت   رجمـه نيـاز بـه مجموعـه    معتقد است كـه ت ) Neubert, 2000( نيوبرت
شـمرد كـه عبارتنـد از پيچيـدگي،      اي بـر مـي   وي هفت ويژگـي بـراي تـوانش ترجمـه     . پيچيده دارد 

ها كـاملاً     همگي اين ويژگي  . مندي  مندي و تاريخ    ناهمگوني، تقريب، بي انتهايي، خلاقيت، موقعيت     
هـا   افزون بر اين، ويژگـي . ديگر پنداشت دا از يكها را ج توان آن اند و نمي ديگر گره خورده   با يك 

فقـدان  . اسـت ) پارامترهاي اوليـه  (هايي    ، توانش ترجمه شامل اجزاء يا زيرتوانش      )هاي ثانويه   پارامتر(
توانش -1ها مشتمل اند بر       اين زيرتوانش . شود  يك مورد از اين اجزا باعث اخلال در امر ترجمه مي          

  . توانش انتقال-5 توانش فرهنگي -4وضوعي  توانش م-3 توانش متني -2زباني 
  
  )Katsberg, 2007(مدل كتسبرگ . 2. 1. 2. 2

بر اين باور است كه حتـي در ترجمـة متـون فنـي مـسائل فرهنگـي       ) Katsberg, 2007(كتسبرگ 
هاي  به بيان ديگر، مناسبات فرهنگي تا اندازة زيادي بر گونه . به باور وي، علوم پويا هستند     . اند  دخيل

. شـود  هاي فني، به تـوانش فرهنگـي توجـه نمـي     در آموزش و عمل ترجمة متن. گذارد  ي تأثير مي  فن
توانش زبـاني مـتن مبـدأ و    -1: اي زير را پيشنهاد كرد مدل توانش ترجمه) همان(بنابراين، كتسبرگ   

   تـوانش دانـش موضـوعات مـرتبط         -3توانش زباني به منظور اهداف خاص هـر دو زبـان            -2مقصد  
هـاي    دهنـدة اهميـت جنبـه       ايـن مـدل نـشان     . توانش فرهنگي هر دوزبـان    -5زباني دوسويه   توانش  -4

  .فرهنگي است
  
  ) Schaffner, 2000(مدل شفنر . 3. 1. 2. 2

اي است كه به طور آگاهانـه بـر    اي مفهومِ پيچيده توانش ترجمه )Schaffner, 2000(از ديد شفنر 
بـه  . كنـد   د و متني مناسب براي خوانندگان توليد مي       گذار  عوامل مرتبط با توليد متن مقصد تأثير مي       

  . هـاي زبـاني     دانـش جنبـه   : تـوانش زبـاني   -1: هاي زير اسـت     اي شامل بخش    باور وي، توانش ترجمه   
تـوانش  -3. دانش كلي دربارة تاريخ، سياست، اقتصاد، فرهنـگ و مـوارد مـشابه          : توانش فرهنگي -2

دانـش دربـارة    : تـوانش تخصـصي   -4.  و انواع متن   دانش دربارة قواعد متون، ژانرهاي مختلف     : متني
توانـايي يـافتن راهكارهـايي بـراي از      : 1توانش جستجو -5. هاي تخصصي   موضوعات مرتبط و حوزه   

. توانايي توليـد مـتن مقـصد مناسـب        : 2توانش انتقال -6. بين بردنِ مشكلات خاص در جريان ترجمه      
                                                                                                                   
1 (re)search competence 
2 transfer competence 
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ن توانش انتقال و توانش جستجو پويـا هـستند          دراين ميا . ديگرند  ها در ارتباط با يك      همة اين توانش  
  .كه چهار توانش ديگر ايستا هستند در حالي

 

  ) Fox, 2000(مدل فاكس . 4. 1. 2. 2
بـه بـاور   . دهـد  كار را نشان مي اي مترجمان تازه هاي منفي توانش ترجمه جنبه) Fox, 2000(فاكس 

عـدم آگـاهي از هـدف       ) الـف : ار است اي مترجمان تازه كار از اين قر        هاي توانش ترجمه    وي، جنبه 
نداشـتن  ) نداشـتن دانـش زبـان مقـصد، ت        ) عدم آگاهي از انتظـارات خواننـدگان، پ       ) ترجمه، ب 

به طـور كلـي   . عدم ويرايش مؤثر متن  ) اجتماعي زبان مقصد، ث   - بافتار فرهنگي   در خصوص  دانش
-تـوانش فرهنگـي   -2توانش ارتبـاطي   -1: كند نش را بيان ميچهار نوع توا)  (Fox, 2000فاكس

  .هاي يادگيري آگاهي از شيوه -4آگاهي فرهنگي و زباني  -3اجتماعي 
  

  ) Beeby, 2000(مدل بيبي . 5. 1. 2. 2
مــدل پيــشنهادي وي . مــدلي متفــاوت دربــارة تــوانش ترجمــه ارائــه كــرد) Beeby, 2000(بيبــي 

مـه از زبـان اول بـه    ترج(مدل وي با ترجمة زبـان دوم       . چندوجهي و شامل چهار توانش فرعي است      
تـوانش  -3اي زبـاني      تـوانش مقابلـه   -2تـوانش انتقـال     -1: مرتبط است و به قرار زير است      ) زبان دوم 

  .توانش فرا زباني-4 متنياي  مقابله
ايـن عناصـر بـراي ترجمـه از     .  بر عناصر زباني تأكيد بيـشتري دارد Beeby, 2000)(مدل بيبي 

هـاي تـوانش ترجمـه بـا توجـه بـه            بـه طـور كلـي، مـدل       . دزبان اول به زبان دوم اهميت بـسياري دار        
از ديـد بيبـي     . متفـاوت اسـت   ) يعني جهت ترجمه از زبان اول به زبان دوم و يـا بـرعكس              (1سويگي

به باور وي اگر بنا     . آيد  اي به شمار مي     ، سويگي يكي از عوامل مهم در ارتقاء توانش ترجمه         )همان(
بـه بـاور وي، مـسائل       .  مسئلة سويگي از نظـر دور بمانـد        باشد مدل توانش ديگري مطرح شود، نبايد      

اي،   بنابراين، به هنگـام ارائـة مـدل تـوانش ترجمـه           . فرهنگي هم در جوامع گوناگون متفاوت هستند      
هاي تـوانش     به طور كلي سه عنصر اساسي كه در بيشتر مدل         . بايد محيط جامعه را نيز در نظر گرفت       

هـاي بـالا چنـين     بـا توجـه بـه توضـيح    . هنگ، زبان و انتقالاي مشترك است مشتمل اند بر فر  ترجمه
اي گوناگون مرتبط با فرهنگ و زبـان خاصـي هـستند؛              هاي توانش ترجمه    شود كه مدل    دريافت مي 

ها هوشيار بود و هر مدل را با توجه به فرهنگ و زبان خـاص   بنابراين، بايد به هنگام كاربرد اين مدل  
شود كه به صـورت مختـصر      هاي تجربي هم اشاره مي      برخي از مدل  در ادامه، به    . خودش به كار برد   
  .دهيم ها را  شرح مي چند نمونه از آن

                                                                                                                   
1 directionality 
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  هاي تجربي مدل. 2. 2. 2
  ) Campbell, 1991(مدل كمپل . 1. 2. 2. 2

يـابي بـه تـوانش     هايي كه براي دسـت  خواست بداند كه آيا آزمون  مي)Campbell, 1991 (كمپل
مـدل وي بـر دو   . تحليل وي بر اساس آزمون و خطا بـود . عتبر است يا خيرشود، م ترجمه برگزار مي  

هــاي  هــا و كيفيــت اســتعداد مربــوط بــه توانــايي. مهــارت) اســتعداد ب ) الــف: اصــل اســتوار اســت
مهـارت داراي سـه     . هـاي دوزبـانگي اسـت       مهارت هم مربوط به مهارت    .  شناختي مترجم است    روان

  .، توانش زبان مقصد و انتقال واژگانرمزگذاري معناي واژگان: جنبه است
  

  ) PACTE, 1998-2003(مدل گروه پكته . 2. 2. 2. 2
يكـي از   : هاي تـوانش ترجمـه وجـود دارد         به طور كلي دو رويكرد در قبال ساخت و آزمايش مدل          

هـاي مهـم و    شـده تـوانش    ترجمه اسـت كـه در آن بـا تجزيـه و تحليـل مـتن ترجمـه       فرآوردةطريق  
شود و ديگري فرآيند ترجمه است كه به توصيف توانش ترجمه حين عمـل                 مي تأثيرگذار مشخص 

هـايي ماننـد فكرگـويي      اسـت و از روش  شناسـي  زة روان  اين مدل برگرفته از حـو . پردازد  ترجمه مي 
 هر دو رويكرد را با هـم ادغـام و مـدل زيـر را     )PACTE, 2005, 2009 (گروه پكته. برد بهره مي

  :پيشنهاد كرد
تـوانش  : گونـه بـود   اي ايـن  از تـوانش ترجمـه  )  PACTE, 1998 (خستين گروه پكتـه تعريف ن

تمركـز ايـن مـدل روي فـرآورده و          . هـاي لازم بـراي عمـل ترجمـه          اي يعني دانش و مهارت      ترجمه
هـدف اصـلي    . ديگر اسـت    هاي فرعي مرتبط با يك      اين مدل متشكل از توانش    . فرآيند ترجمه است  

 )PACTE, 1998 (مدل اولية پكته. است رتبط با ابزارهاي تجربي بودههاي م اين گروه اثبات نظريه
تـوانش  -4تـوانش فرازبـاني   -3 تـوانش ارتبـاطي در دو زبـان     -2تـوانش انتقـال     -1: به شرح زير بود   

  . توانش راهبردي-6جسمي - توانش روحي-5ابزاري -اي حرفه
هـاي    ل شد و بـر اسـاس ابـزار        اي متحو   به مرور زمان اين مدل تحت تأثير ارزيابي توانش ترجمه         

تـوانش دانـش    -3تـوانش فرازبـاني     -2تـوانش دوزبـانگي     -1: پژوهشي جديد مدل زير پديـد آمـد         
 در ).PACTE, 2003 (جـسمي - عناصـر روحـي  -6تـوانش راهبـردي   -5توانش ابزاري -4ترجمه 

ه در  هـاي فرعـي اسـت ك ـ        پايان، گروه پكته به اين نتيجه رسيد كه توانش ترجمه متشكل از تـوانش             
شده توسط كمپل و گروه پكته، به دليـل در نظـر گـرفتنِ ابعـاد                  هاي ارائه   مدل. ديگرند  ارتباط با يك  

  .اي دارند هاي پيشين خود اهميت ويژه شناختي شخص مترجم در مقايسه با مدل روان
 

  ) EMT, 2009(مدل اي ام تي . 3. 2. 2. 2
 )EMT, 2009( موسـوم بـه مـدل اي ام تـي     هاي مبتني بر بازار و حرفه ترجمه، مـدلي  يكي از مدل
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اي ترجمه بـا آمـوزش ترجمـه اسـت  و مـشتمل بـر شـش           اين مدل فرآوردة پيوند عمل حرفه     . است
تـوانش بـين    -3تـوانش زبـاني     -2تـوانش ارائـه خـدمات ترجمـه         -1: توانش است كه از اين قرارنـد      

هـاي    همـة تـوانش   .  توانش موضوعي  -6توانش فناوري   -5 توانش جستجوي اطلاعات     - 4فرهنگي  
اين . ديگرند و مهارت مترجم وابسته به تسلط بر اين شش توانش است             مورد اشاره در ارتباط با يك     

اسـت كـه مركـز آن بـه تـوانش ارائـه خـدمات ترجمـه          اي به نمـايش درآمـده     مدل به صورت دايره   
انـد، مـشتمل بـر       ها مشترك   هايي كه در بيشتر اين تعريف       ناگفته پيداست كه توانش   . اختصاص دارد 

  ).گذر از يك زبان به زبان ديگر(فرهنگ، زبان، و انتقال : سه توانش هستند
  

  چارچوب نظري. 3
) Chesterman, 2009 (چـسترمن . اسـت » 1مطالعـات متـرجم  «چارچوب نظـري پـژوهش حاضـر    

ر است و بنابراين به طور خاص ب ـ        معتقد است در رشته مطالعات ترجمه، توجه به مترجم ناكافي بوده          
» مطالعـات ترجمـه   «را در مقابـل     » مطالعـات متـرجم   «وي مفهـوم    . شـود   مطالعات مترجم متمركز مي   

وي بـر ايـن بـاور       . شـناختي اسـت     كند كه در برگيرندة مسائل شناختي، فرهنگي و جامعـه           مطرح مي 
گيري، رفتار و نگرش نسبت       است مسائل شناختي مربوط به فرايند ذهني،  تأثيرات عواطف، تصميم          

همچنـين، وي   . به سخن ديگر، از نظر وي اين تعامل هم ذهني و هم عاطفي است             . نجارها است به ه 
مانند ترويج يك سـبك ادبـي خـاص در جامـة مقـصد،              (كند    بر تأثيرات فرهنگي ترجمه تأكيد مي     

هـاي رايـج از فرهنـگ مبـدأ در جامـة          اي در جامعة مقـصد، تغييـر برداشـت          تغيير هنجارهاي ترجمه  
شناسـي ترجمـه      كـه بـه جامعـه        هنگـامي  )همـان  (بـه بـاور چـسترمن     ). ي از اين قبيـل    مقصد، و موارد  

بنـابراين پـژوهش در   . كنـيم  پردازيم، در واقع به رفتار مترجم و مناسبات اجتماعي وي توجه مـي             مي
 . هاي اجتماعي، شناختي و فرهنگي مرتبط است حوزه ترجمه با بافت

تـوان فراينـد تـوانش      به دو صورت ميتقد استمع) Sebokova, 2010(در اين راستا، سبكوا 
اسـت كـه در ايـن روش از متـرجم خواسـته      » 2فكرگـويي «يكـي از طريـق    . ترجمه را بررسـي كـرد     

مـشاهدة  «ديگـري از طريـق      . گذرد، به زبان آورد     چه را در زمان ترجمه از ذهنش مي         شود هرآن   مي
نگـريم و بـر        شناختي به ترجمـه مـي      در روش نخست، از بعد    . گيرد  فرآورده ترجمه انجام مي   » عيني

شـناختي، محـصول       دوم از بعد متني و زبـان        شويم، در حالي كه در روش       فرآيند ترجمه متمركز مي   
در دو سـطح نحـوي و       (در اين پژوهش، از روش دوم، يعني تحليل متني          . كنيم  ترجمه را تحليل مي   

هـاي برآمـده از ايـن         ين حال يافته  در ع . است  فرآوردة ترجمه بهره گرفته شده    /بر محصول ) واژگاني
                                                                                                                   
1 translator studies 
2 TAP (Think Aloud Protocol) 
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ديگـر    آمده از مصاحبه با مترجم مورد نظر تركيب شـده و در پرتـو يـك                 دست  هاي به   تحليل، با داده  
  .است بررسي شده

  

  پيكرة پژوهش. 4
اثـر جـورج    (1984مـتن اصـلي دو رمـان انگليـسي        :  شش كتـاب اسـت      پژوهش حاضر شامل    ةپيكر
) اثـر جـوزف كنـراد    (لـرد جـيم  و ) Orwell, 2012; Orwell, 1992; Orwell, 1982() اورول

)Conrad, 1996 (ها به قلم مترجم مورد نظر  هاي آن هاي اوليه و بازترجمه  ترجمهبه همراه) صالح
  .  )Conard, 1982; Conrad, 1996 ()حسيني

  

  ها گردآوري داده. 5
در مرحلة نخست، . رفته شداي در پيش گ به طور كلي، براي انجام اين پژوهش، فرآيندي سه مرحله      

هاي   هاي اوليه و بازترجمه     هاي متني موجود در آثار صالح حسيني، ترجمه         به منظور شناسايي تفاوت   
هـاي   در مرحلـه دوم، تفـاوت     . دو اثر انتخاب شده براي پيكره ايـن پـژوهش، بـا هـم مقايـسه شـدند                 

لـه پايـاني، بـراي درك بهتـر     در مرح. هـر اثـر مقابلـه شـدند      ) انگليـسي (آمده با مـتن اصـلي         دست  به
اي با مترجم مـوردنظر ترتيـب         ها، مصاحبه   هاي اوليه و بازترجمه     هاي مشاهده شده بين ترجمه      تفاوت
  .داده شد

  

  هاي پژوهش يافته. 6
  1984هاي واژگاني مترجم در ترجمة اوليه و بازترجمه رمان  انتخاب. 1. 6

 

  1984جمة اوليه و بازترجمه رمان هاي واژگاني مترجم در تر مقايسه انتخاب: 1جدول 
  متن اصلي  ترجمه اوليه  بازترجمه
  Dim  تار  كمتر

  Curiously disarming  خلع سلاح كننده  سخت فريبا
  Like  سان به  مانند

  A fruity voice  صدايي هيجان آلود  صدايي گرم و گيرا
 List  ليست فهرست

 Control  كنترل مهار

 Nebulous  ابر الود مبهم

  Significance  ويژگي  تاهمي
 Thought crime  دوگانه باوري جرم انديشه

  Cabin  بلنج اتاقك
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  1984هاي  هاي واژگاني ترجمه بحث و بررسي تفاوت. 1. 1. 6
 The instrument (the telescreen, it was called) could]ي اوليه، جمله  مترجم در ترجمه

be dimmed]حـال  . »كـرد  شـد تـار   مـي  را شكل مستطيل دستگاه«: است گونه ترجمه كرده  را اين
» تـار «شود دستگاه مستطيل شكل را تار كرد؟ در واقـع، اشـكال ايـن جملـه بـر سـر واژه                        چگونه مي 

اسـت كـه سـبب نـامفهوم شـدن جملـه              را به تار ترجمـه كـرده      » dim«در اين جا مترجم واژه      . است
: كنـد   گونـه ترجمـه مـي       اسـت و ايـن      مـده مترجم در باز ترجمه در پي رفع اين مشكل برآ         . است  شده

  .»كرد شد كمتر مي را شكل مستطيل دستگاه«
هــا و  دهــد كــه متــرجم در ترجمــة اوليــه، برخــي از واژه  همچنــين تجزيــه و تحليــل نــشان مــي 

گفتـة    براي نمونـه، متـرجم پـاره      . است  الفظي ترجمه كرده    هاي انگليسي را به صورت تحت       گفته  پاره
است كه با توجه به متن،  ترجمه كرده» كننده خلعِ سلاح« را به [Curiously disarming]انگليسي 

» سخت فريبـا «دار  حسيني در بازترجمه، با انتخاب معادل معنا  . شود  معناي خاصي از آن دريافت نمي     
 توان به ترجمه فارسي عبارت انگليسي  از اين قبيل نيز مي. است به دنبال اصلاح ترجمة اوليه برآمده

[A fruity voice]صـدايي هيجـان آلـود   «گفته را بـه   مترجم در ترجمة اوليه، اين پاره. اشاره كرد «
گفتـة    را بـراي ايـن پـاره      » صـدايي گـرم و گيـرا      «وي در بازترجمه معادل فارسي      . است  ترجمه كرده 

در همـين بـاره متـرجم      . رسـد   است كه با توجه به متن اصـلي معنـادار بـه نظـر مـي                 انگليسي برگزيده 
كردم و چندان  الفظي متن مبدأ توجه مي هاي اوليه بيشتر به معناي اوليه و تحت   در ترجمه «: سدنوي  مي

توجهي به زبان مقصد نداشتم اما بعد از گذشت يك دهه درك جديدي از زبان مقصد، زبان مبـدأ                   
هـاي مختلـف از لحــاظ    زبـان «افزايـد   وي در ادامــه مـي . »و معنـاي مـورد نظـر نويـسنده پيـدا كـردم      

بنـابراين بـر متـرجم      . ديگر شباهت دارند اما از لحاظ روساخت متفاوت هـستند           ساخت به يك    ژرف
  .»شكني كند و سپس آن را در قالب زبان مقصد بريزد است كه متن مورد نظر را در زبان مبدأ قالب

هاي فارسي كهن به كار  دهد كه مترجم در ترجمة اوليه معادل همچنين تجزيه و تحليل نشان مي   
. هاي نزديك به زبـان روز مـردم بهـره بگيـرد             است از معادل    است ولي در بازترجمه سعي كرده       برده

وي در بازترجمـه بـراي واژه       . اسـت    آورده [Like]را برابـر      » بـه سـان   «براي نمونه، در ترجمة اوليه      
[Like]   در اين .رود  است كه در گفتار روزمره عامه مردم بسيار به كار مي            را برگزيده » مانند« معادل 

به مرور زمان به اين نتيجه رسيدم كه بهتر است با توجه به زبـان عامـه مـردم                   «: نويسد  باره مترجم مي  
  .»ترجمه كنم

 صـورت  1984دهد كه مترجم در ترجمة اوليه رمـان   همچنين، تجزيه و تحليل واژگان نشان مي    
تـوان بـه     بـراي نمونـه، مـي   .اسـت  برخي از واژگان انگليسي را مـستقيماً بـه مـتن فارسـي انتقـال داده           

است، متـرجم     كه در جدول بالا آمده      همان گونه .  اشاره كرد  [list] و   [control]هاي انگليسي     واژه
. اسـت   را برابـر واژگـان انگليـسي آورده       » ليـست «و  » كنتـرل «هـاي       در ترجمة اوليـه بـه ترتيـب واژه        
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را در  » فهرسـت «و  » مهـار «اژگـان   حسيني، در بازترجمه در پي رفع اين مورد برآمده و بـه ترتيـب و              
تـر شـدن زبـان ترجمـه      رسد اين امر منجر به طبيعـي      نظر مي   است كه به        برابر واژگان انگليسي آورده   

 را برابــر واژة » ابرآلــود« معــادل 1984وي در جــاي ديگــري در ترجمــة اوليــه رمــان . اســت شــده

[Nebulous]وي، در بازترجمـه معـادل   . داست كـه در زبـان فارسـي چنـدان كـاربرد نـدار           گذاشته
رســد در زبــان فارســي معــادل  نظــر مــي اســت كــه بــه   را در برابــر ايــن واژه انگليــسي آورده» مــبهم«

 را برابـر واژه انگليـسي   » ويژگـي «مترجم در جاي ديگري معـادل  . تري است پركاربردتر و مناسب

[significance]اهميـت «ي ديگـر ايـن واژه   در واقع، معنا. است كه يكي از معاني آن است      آورده «
است كه در اين جا مراد نويسنده متن اصلي است و مترجم با درك جديـدي از مـتن در بازترجمـه                      

  . است اين معادل را برگزيده
 برخي واژگان را بدون     1984دهد كه وي در ترجمة اوليه رمان          هاي ديگر نشان مي     برخي نمونه 

تـوان بـه نمونـه زيـر اشـاره           براي شفافيت بيشتر مي   . ستا    توجه به فضاي حاكم بر رمان ترجمه كرده       
است كه بـا توجـه بـه موضـوع و       آورده[thought crime] را برابر» دوگانه باوري«او معادل . كرد

وي . است معناي مورد نظر نويسنده را به متن مقصد منتقل كنـد            فضاي سياسي حاكم بر متن نتوانسته     
را جـايگزين معـادل پيـشين    » جرم انديشه«حاكم بر متن معادل     در بازترجمه با در نظر گرفتن فضاي        

اي است كه در آن نه تنهـا      دهنده فضاي خفقان حاكم بر جامعه       در واقع، اين معادل نشان    . است  كرده
بنـابراين، متـرجم در بازترجمـه بـا انتخـاب         . نوشتن و خواندن آيد، بلكه انديشدن هـم قـدغن اسـت           

  . ست فضاي سياسي حاكم را به متن مقصد منتقل كندا سعي كرده» جرم انديشه«معادل 
  

  لرد جيمهاي واژگاني مترجم در ترجمة اوليه و بازترجمه رمان  انتخاب. 2. 6
  لرد جيمهاي واژگاني مترجم در ترجمة اوليه و بازترجمه رمان  مقايسه انتخاب: 2جدول 

  متن اصلي  ترجمه اوليه  بازترجمه
  Purser  وزبادبان د  مسئول امور مالي كشتي

  Wood-file  ستون چوبي  سوهان
  Awfully  excitable  به هيجان آوردن  جوش آوردن
  Pairfect meeracle  معجزه  موعجزة موعجزة

  Many shades  هاي بسيار سايه  هزار نكتة باريكتر از موي
 Elemental furies  قهر چهار اسطقس  قهر عناصر اربعه

  Without a check  هيچ بررسي بي  اي هيچ وقفه بي
 On the verge of Dismissal  بر لبة اخراج  در آستانة اخراج

  A steady head  شعوري استوار  سر و گردني استوار
 Jumbled and tossing  كژ و مژ  كج و مج



  21 / 1401، تابستان 43، سال چهاردهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

  لرد جيمهاي  هاي واژگاني ترجمه بحث و بررسي تفاوت. 1. 2. 6
دهد كه مترجم در ترجمة اوليه از رمان   شان ميهاي واژگاني ن تجزيه و تحليل متني برخي از انتخاب      

براي نمونـه،   . است   معناي اول متن مبدأ را بدون توجه به موقعيت حاكم بر متن منتقل كرده              لرد جيم 
ولي با توجه بـه فـضاي   . است كه يكي از معاني آن است       آورده [Purser]را برابر   » بادبان دوز «واژة  

اسـت كـه متـرجم در    » مـسئول امـور مـالي كـشتي    «[Purser]  حاكم بر متن معناي ديگر و درسـت 
ــرده  ــتفاده كـ ــه از آن اسـ ــت بازترجمـ ــاره  . اسـ ــرجم پـ ــري، متـ ــاي ديگـ ــسي  در جـ ــة انگليـ   گفتـ

[the rasping sound of a wood-file on the edge of a plank] صداي گوشخراش « را به
در واقـع،   . شـود   يافـت نمـي   است كه معناي خاصـي از آن در         ترجمه كرده »  ستون چوبي بر لبة تخته    

درست . است  ترجمه كرده » ستون چوبي « است كه مترجم آن را به        [wood-file]اشكال در ترجمه    
معنـي دوم آن    . اسـت، ولـي معـاني ديگـري هـم دارد          » سـتون  «[file]است كه يكي از معـاني واژه        

 بنابراين مترجم .جا مراد است است كه در اين» سوهان چوب ساب«است و معني ديگر آن      » پرونده«
صـداي  «ترجمه كرده كه منجر بـه توليـد جملـه معنـادار             » سوهان« را به    [wood-file]در بازترجمه   

  .است گشته» خراش سوهان بر لبة تخته گوش
. »آورد  سيمونز پيره آدم را بـه هيجـان مـي         «: خوانيم  همچنين، در ترجمة اوليه بخشي از رمان مي       

. است كه يكي از معـاني آن اسـت   ترجمه كرده» هيجان« را به  [excitable]جا مترجم واژة  در اين
ولي مترجم پس از گذشت يك دهه در ترجمه دوم با در نظر گرفتن چند سطر بالاتر از ايـن جملـه                 

تمـام مـدتي كـه      . گيـر نيـستم     من از كج خلقي او دل     . سيمونز پيره آدم نازنيني است    «: است  كه آمده 
ــضي   ــود، فحــش و ف ــه ب ــام را گرفت ــيپاه ــارم م ــاره»كــرد حت نث ــة  ، پ ــر » جــوش آوردن«گفت را براب

[excitable] بعـد  «: گويـد  در اين باره خود مترجم مـي . آورد كه يكي ديگر از معاني آن است  مي
از گذشت مدتي به اين نتيجه رسيدم كه مترجم بايد سعي كند مقصود و منظور نويسنده را بـه زبـان                  

  .»مقصد منتقل كند
هـاي مـتن را بـه منظـور           گفتـه   هـا و پـاره      سنده متن اصلي صورت برخي از واژه      ، نوي افزون بر اين  

متـرجم، در ترجمـة اوليـه تـوجهي بـه ايـن             . اسـت   رساندن پيامي خاص به خواننده، مخدوش كـرده       
» معجـزه « را بـه  [Pairfect meeracle] شـده   گفتـة تحريـف   براي نمونه، پاره. است موضوع نكرده

گونـه ايـراد يـا انحـراف از معيـاري در آن ديـده                 نگارش فارسـي هـيچ    است كه از نظر       ترجمه كرده 
است و او بـا خلاقيتـي ويـژه، آن را         ولي در ترجمه دوم اين نكته از نظر مترجم دور نمانده          . شود  نمي

.  اسـت  خلاقيتاي،    هاي توانش ترجمه    در واقع، يكي از جنبه    . است  برگردانده» موعجزة موعجزة «به  
توانـد نقـش بـسزايي در     كند مترجم خـلاق مـي   بيان مي) Neubert, 2000(كه نيوبرت  همان گونه

انتقال مطلبي از زباني به زبان ديگر داشته باشد، چرا كه انتقال متن مبدأ به متن جديدي با سـاختار و                     
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  .مستلزم خلاقيت فردي است) متن مقصد(شرايط متفاوت 
كه وي در ترجمة اوليـه بـار ديگـر          دهد    هاي واژگاني مترجم نشان مي      همچنين، بررسي انتخاب  

بـراي نمونـه،   . اسـت   الفظي و بدون توجه به متن ترجمه كـرده          ها را تحت    گفته  ها و پاره    برخي از واژه  
است كه ممكن اسـت بـراي    گذاشته[many shades] را برابر » هاي بسيار سايه«وي در ابتدا معادل 

هزار نكتـه   «گفتة زيبا و معنادار       ر بازترجمه پاره  او د . خوانندگان متن مقصد نامفهوم يا نامأنوس باشد      
رسد بيان كننده مقصود نويسنده      كند كه به نظر مي      گفتة انگليسي مي    را جايگزين پاره  » باريكتر از مو  

. گفته برگرفته از شـاعر معـروف ادب فارسـي سـعدي شـيرازي اسـت           در واقع، اين پاره   . اصلي باشد 
است با استفاده از اشـراف خـود بـه ادبيـات فارسـي          ربه آموخته توان گفت مترجم به تج      بنابراين، مي 

هـايش   در مواقع لـزوم از واژگـان و عبـارات زيبـاي بزرگـان ادب فارسـي در ترجمـه                   ) زبان مقصد (
را برابــر » قهــر چهـار اسـطقس  «در جــاي ديگـري در ترجمـه اوليــه، متـرجم عبـارت     . اسـتفاده كنـد  

[Elemental furies]رسد فهم اين عبارت بـراي خواننـدگان مـتن مقـصد      يبه نظر م. است   آورده
نمايد مترجم با در نظرگرفتن انتظارات خواننـده در بازترجمـه ايـن اثـر                 چنين مي . كمي دشوار باشد  

  .تر از معادل قبلي است فهم تر و قابل اند كه مأنوس را آورده» قهر عناصر اربعه«عبارت 
بـي هـيچ    «گفتـة     ، متـرجم پـاره    لرد جـيم  از رمان    در جاي ديگري در ترجمة اوليه        افزون بر اين،  

گفتـة   در واقـع، پـاره  .  آورده كـه يكـي از معـاني آن اسـت    [without a check]را برابـر  » بررسـي 
بنـابراين، متـرجم در بازترجمـه بـا درنظـر      . اسـت » بدون وقفه«انگليسي معني ديگري هم دارد و آن      

هـيچ    كـشتي بـي   «: آورد  در دريا دارد، چنين مـي     گفته، اشاره به حركت كشتي        گرفتن اينكه اين پاره   
را » بـر لبـة اخـراج   «گفتـة   همچنين در ترجمه اول، متـرجم پـاره    . »داد  اي به راه خودش ادامه مي       وقفه

است، امـا در بازترجمـه عبـارت      آورده[On the verge of Dismissal]گفتة انگليسي   برابر پاره
در زيــر، چنــد نمونــه از . اســت بــه كــار بــرده شــده» راجدر آســتانة اخــ«تــر و پركــاربردتر  جـا افتــاده 

  . و لرد جيم خواهد آمد1984هاي   هاي رمان ها و باز ترجمه هاي نحوي در ترجمه تفاوت
 

  1984هاي  ها و باز ترجمه هاي نحوي در ترجمه تفاوت. 3. 6
1. Either the future would resemble the present, in which case it would not 
listen to him: or it would be different from it, and his predicament would be 
meaningless. 

 تـوفير  حال با يا ،داد ش نمي گو او به صورت اين در كه مانست حال مي به آينده يا: ترجمة اوليه
  .شد مي معني بي او و تعهد داشت مي

 داشـته  تـوفير  اگـر  و داد نخواهنـد  گـوش  او به كه باشند اكنونيان مانند آيندگان اگر: بازترجمه

  .شود مي معني بي اش ديگر نگراني وقت آن باشند
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2. More commonly, people who had incurred the displeasure of the party 
simply disappeared and were never heard of again. 

هـايي كـه موجبـات نارضـايتي       شـدن آدم به وادي فراموشـي سـپرده   و شدن  ناپديد:ترجمة اوليه
  .تر بود حزب را فراهم آورده بودند، رايج

 ناپديـد  قـدر  همـين  بودنـد  شـده  نارضـايتي حـزب   مايـة  كـه  كساني تر، رايج اين از  و:بازترجمه

  .آمد نمي باز ايشان از خبري ديگر هم و شدند مي
3. And with good reason, for hardly a week passed in which ‘The Times’ did 
not carry a paragraph describing how some eavesdropping little sneak-‘child 
hero’ was the phrase generally used-had overheard some compromising 
remark and denounced its parents to the Thought police. 

عكـس و   » تـايمز « كـه     گذشـت   اي نمـي    چراكـه هفتـه    دليل هراسشان هم موجه بود،       :ترجمة اوليه 
عبارتي بود كـه معمـولاً     » قهرمان-كودك«-سمع يك خبرچين كوچولو     تفصيلات مربوط به استراق   

  .داد لو مي» پليس انديشه«كه والدينش را بخاطر بياني سازشكارانه به -شد به كار گرفته مي
 كـه تـايمز عكـس و تفـصيلات           ذشـت گ  اي نمـي     هراسشان هم موجه بود، چراكه هفتـه       :بازترجمه

كـرد كـه دزدكـي گـوش داده و             را چاپ مي   -»قرمان كوچولو « يا به تعبير عام،      -خبرچين كوچولو 
زنند و گزارش ايـشان را بـه پلـيس انديـشه داده               هاي سازشكارنه مي    شنيده بود پدر و مادرش حرف     

  .بود
4. He must, he thought, have been ten or eleven years old when his mother 
had disappeared.   

  . با خود گفت كه حتماً ده يازده ساله بوده كه مادرش ناپديد شده بود: اوليهةترجم
  . ام كه مادرم ناپديد شده بود  با خود گفت كه لابد ده يازده ساله بوده:بازترجمه

 
  1984هاي  هاي نحوي در ترجمه بحث و بررسي تفاوت. 1. 3. 6

هاي من اسـت و        جزء نخستين ترجمه   1984كند كه ترجمة اوليه       قدمه بازترجمه بيان مي   مترجم در م  
هـا    گويـد بـه دليـل وجـود ايـن كاسـت             وي در ادامـه مـي     . هاي فراواني در آن مشهود بود       دستي  خام

كوشيدم ترجمة اوليه را ويرايش كنم اما در بسياري جاها كار از ويراستاري گذشت و به بازترجمـه              
اسـت در     كه در بالا آمـده      همان گونه . كنيم  در اين جا، به بررسي چهار نمونه بسنده مي        . ما  دست زده 

. است به خوبي معناي متن اصلي را به زبان مقصد منتقل كنـد              ترجمة اوليه نمونة اول مترجم نتوانسته     
چطـور آينـده بايـد      . رسد درك اين جمله براي خوانندگان كمـي دشـورا باشـد             در واقع، به نظر مي    

شـود؟ بـا بررسـي     معنـي مـي   مانند حال باشد؟ و چطور بايد آينده به او گوش دهد؟ و كدام تعهد بي      
. هايشان اسـت  شويم كه منظور نويسنده مردم و دغدغه  هاي پيشين و پسين اين جمله متوجه مي         جمله
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 به جـاي    بنابراين، مترجم با در نظر گرفتن اين موضوع در بازترجمه به جاي آينده از واژه آيندگان،               
است و منجر به توليد يـك جملـة    حال از واژه اكنونيان و به جاي تعهد از واژه نگراني استفاده كرده       

در نمونـة دوم، متـرجم در ترجمـة اوليـه اجـزاي جملـه اصـلي را در ترجمـه         . اسـت  تر شده قابل فهم 
گليـسي  در ابتـداي جملـه ان  ) More commonly(گفتـة   بـراي نمونـه، پـاره   . اسـت  جـا كـرده   جابـه 
همچنين، در اين ترجمه جاي فعـل و فاعـل مـتن            . است  است اما در ترجمه در پايان جمله آمده         آمده

متـرجم در  . اسـت  است و منجر به توليد ساختاري متفـاوت شـده   ايگزين شدهجاصلي بي هيچ دليلي   
دهـد،   مـي هاي پـژوهش نـشان    كه يافته همان گونه. است ها برآمده  بازترجمه به دنبال رفع اين كاستي     

) 3(تـوان بـه  نمونـة         بـراي نمونـه، مـي     . تعداد ساختارهاي گنگ و مبهم در ترجمة اوليه بسيار اسـت          
ناگفته پيداست كه ترجمة اوليـه ايـن جملـه مـبهم اسـت و درك آن بـراي خواننـدگان                     . اشاره كرد 

نبـال رفـع آن     در خودبازترجمه اين مهم از نظر مترجم دور نماند و به د           . نمايد  زبان دشوار مي    فارسي
هـاي انگليـسي را وارد ترجمـه          همچنـين، متـرجم در ترجمـة اوليـه سـاختار برخـي از جملـه               . برآمد
وي در  . توجـه كنيـد   ) 4(بـراي مثـال، بـه نمونـة         . است كه برخلاف قواعد زبان فارسـي اسـت          كرده

  . است خودبازترجمه به دنبال رفع اين مسئله برآمده
 

  لرد جيمهاي  ا و بازترجمهه هاي نحوي در ترجمه تفاوت. 4. 6
5. The ash-buckets racketed, clanking up and down the stoke-hold 
ventilators. 

  .هاي حلبي بالا و پايين بادگيرهاي جلو گيرندة تكان، به صدا در آمدند  خاكستردان:ترجمة اوليه
  .ي، به صدا درآمدندهاي دهانة آتشدان كشت  خاكسترهاي حلبي بالا و پايين هواكش:بازترجمه

6. Naked ship’s span 
   دكل كشتي عريان:ترجمة اوليه

   دكل عريان كشتي:بازترجمه
7. Just as an astronomer, I should fancy, would strongly object to being 
transported into a distant heavenly body, where, parted from his earthly 
emoluments, he would be wildered by the view of an unfamiliar heavens.  

شناس به امر انتقالش به جرم سماوي دوردسـتي           كه به نظرم ستاره      درست همان گونه   :ترجمة اوليه 
اش، از ديدن افلاكي نا آشـنا حيـرت زده            كند جايي كه، بريده از مواجب زميني        سخت اعتراض مي  

  .شود مي
كه به نظرم اگر بخواهند ستاره شناس را به جرم سـماوي دوردسـتي                ه درست همان گون   :بازترجمه

زده گردد، تن به اين كار        اش بريده شود و از ديدن افلام ناآشنا حيرت          بفرستند كه از مواجب زميني    
  .دهد نمي
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8. I think it was lonely, without a fireside or an affection they may call their 
own, those who return not to a dwelling but to the land itself, to meet its 
disembodied, eternal, and unchangeable spirit.... 

اجاقي و مهري كه از آنِ خويشش توانند خواند، آنان كـه              كنم تنهايانند، بي     فكر مي  : اوليه ةترجم
 جـدا شـده از جـسم، جـاوداني و          گردند نه به جان پناهي، بل به خاك، خاك پاك، تـا روح              باز مي 

  ...تغيير ناپذيرش را ديدار كنند
گردند تا از روح جدا شده از جـسم    كساني كه نه به آشيان بلكه به خود سرزمين باز مي :بازترجمه

شان را بي اجاق      خودشان چه بسا خانه   . و جاوداني و تغيير ناپذيرش سراغ گيرند، به نظر من تنهايانند          
  .امنديا خالي از مهر بن

 
  لرد جيمهاي  هاي نحوي ترجمه بحث و بررسي تفاوت. 1. 4. 6

 The ash-buckets racketed, clanking up and down the  «مترجم در ترجمة اوليه جمله

stoke-hold ventilators«هـاي حلبـي بـالا و پـايين      خاكـستردان «: است گونه ترجمه كرده  را اين
 است كه »stoke-hold «اشكال ترجمه اين جمله . »دا در آمدند  بادگيرهاي جلو گيرندة تكان، به ص     

ترجمـه  » تكـان  «بـه  خوانـده و   »shock « را از روي شـتاب     »stoke «رسـد متـرجم     در آن، به نظر مـي     
درِ  «»stoke-hold «در واقـع، معنـاي درسـت   . انـد  ترجمه كرده» گيرنده«را به  »hold «است و كرده

 »ventilators «ر بازترجمه با علم به اينكـه معـادل فارسـي          مترجم همچنين د  . است» آتشدان كشتي 
هـاي    خاكسترهاي حلبي بالا و پايين هـواكش      «: كند  ، چنين ترجمه مي   »بادگير« است و نه     »هواكش«

» Naked ship’s span«گفتـة   پـاره ، مترجم )2(در نمونه . »دهانة آتشدان كشتي، به صدا درآمدند
اسـت و   »span«صفت  »naked «اين در حالي است كه. اند هترجمه كرد» دكل كشتي عريان«را به 

گونـه    گفتـه را ايـن       از نظر متـرجم دور نمانـد و ايـن پـاره            بازترجمهاين موضوع در    . نه صفت كشتي  
كه آشكار اسـت متـرجم در        ، همان گونه  )4(، و   )3(در نمونه   . »دكل عريان كشتي  «: اند  ترجمه كرده 

وي در بازترجمـه بـه      . است و بنابراين قبل فهـم نيـست         ترجمه كرده  واژه به   واژهترجمة اوليه متن را     
 و دقت فراوان،     كوشي  گويد بر خلاف سخت     وي در مقدمه مي   . است  دنبال رفع اين موضوع برآمده    

  بـه    به باور وي، دليل عمدة آن هم آفت ترجمة واژه         . است  ترجمة پيشين ترجمة چندان موفقي نبوده     
وسـواس زيـاد در انتقـال       «: نويـسد   وي در ادامـه مـي     . اسـت   وايل كار بوده  هاي ا   دستي  واژه و هم خام   

هايي از ترجمه ساختار زبان انگليسي را وارد زبان فارسي  است كه در قسمت سبك كنراد سبب شده   
ــنم ــوده         . ك ــا ب ــر خط ــخت ب ــن س ــست و م ــت ني ــت امان ــاري رعاي ــين ك ــه چن ــل از اينك    »ام غاف

)Conrad, 1996, p. 8.(  
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  گيري نتيجه. 7
در گذر زمان و دنبـال      ) صالح حسيني (اي يك مترجم      هدف اصلي اين مقاله، بررسي توانش ترجمه      

هاي فارسي دو رمان انگليسي كه  ي اوليه و بازترجمه   ها  به اين منظور، ترجمه   . كردن تغييرات آن بود   
 و مقابلـه    با فاصله زماني ده سال راهي بازار شده بودند، در سطوح  واژگاني و نحوي با هـم مقايـسه                   

اثر جـورج اورول اسـت كـه بـه عنـوان يـك شـاهكار ادبـي                  » 1984«يكي از اين آثار، رمان      . شدند
» لـرد جـيم   «ديگري رمان   . است  اي مردم جهان گذاشته     جهاني تأثير زيادي در فرهنگ عامه و رسانه       

ه و درخورِ   بار و پيچيد    اثر جوزف كنراد، از ديگر شاهكارهاي مسلم ادبيات انگليسي كه متني گران           
هـاي    ها دست به اصـلاح      هاي اين پژوهش نشان داد، صالح حسيني در بازترجمه          يافته. انديشدن دارد 

هـاي   در واقـع، بازترجمـه  . اسـت  شده) ترجمه(تر شدن متن فارسي  است كه سبب طبيعي  فراواني زده 
د ايـن امـر نتيجـه       رس ـ  به نظـر مـي    . تر و مقصدگراتر است     هاي اوليه طبيعي    ايشان در مقايسه با ترجمه    

اي او در گذر زمان و درك جديد وي از متن مبدأ، متن مقصد و معناي مورد       تقويت توانش ترجمه  
هاي اوليه معمولاً معناي اوليه و تحت الفظي مـتن   به بيان ديگر، مترجم در ترجمه . نظر نويسنده است  

ه انتقال معني متن اصلي توجـه       ها ب   است، در حالي كه در بازترجمه       مبدأ را به متن مقصد منتقل كرده      
ساخت برسـد و سـپس آن      است روساخت زبان مبدأ را بشكافد و به ژرف          است و توانسته    بسيار كرده 

هاي اوليه بيشتر به      در ترجمه : گويد  در اين باره خود صالح حسيني مي      . را در قالب زبان مقصد بريزد     
ن توجهي به زبان مقصد نداشتم امـا بعـد          كردم و چندا    معناي اوليه و تحت الفظي متن مبدأ توجه مي        

از گذشت يك دهه درك جديدي از زبان مبـدأ، زبـان مقـصد و معنـاي مـورد نظـر نويـسنده پيـدا                         
هــاي خــود متــرجم نــشان داد كــه تــسلط متــرجم بــر  هــاي پــژوهش و گفتــه همچنــين، يافتــه. كــردم
ر بـسزايي در كيفـت   اسـت و ايـن امـر تـأثي     هاي متـون اصـلي بـه مـرور زمـان افـزايش يافتـه            موضوع
  .است ها داشته بازترجمه

، اما نه كافي، در كل ترجمه عبارت است از تسلط             توان گفت يكي از شرايط لازم        بنابراين، مي 
اسـت كـه در ترجمـة آثـار ادبـي متـرجم هـر                 زيرا در عمل ثابت شده    . بر موضوع مورد بحث كتاب    

هـل ادبيـات نباشـد از عهـدة ترجمـة آن بـر              اندازه كه بر زبان مبدأ و مقصد مسلط باشد، اگر خـود ا            
شـناختي، انـسجام بلاغـي، معنـايي و           بنابراين، ترجمه افزون بر اينكه بايد از جنبة زبـان         . نخواهد آمد 

در واقع، ايـن تعـادل   . اي از جنس تعادل هم با متن مبدأ برقرار كند     فرهنگي درست باشد، بايد رابطه    
اي خـاص   هـاي ترجمـه   بايد به نقـش تعـادل در موقعيـت   . دهاي گفته شده باش   تواند نتيجة توانش    مي

شـناختي،   هـاي زبـان   پيش از انتقال متن، بايـد جنبـه  . توجه كرد و نبايد به ديدة مطلق به آن نگريست  
اي بايد ارتباط نزديكي با معـادل         معادل ترجمه . متني، موضوعي و فرهنگي معادل در نظرگرفته شود       

تباط مربوط به توانش انتقال مترجم است و توانش انتقال هم مربـوط        اين ار . شناختي داشته باشد    زبان
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شـناختي،    كارهـاي انتقـال محـدود بـه مـسائل زبـان             با اين اوصـاف، راه    . هاي ذهني مترجم    به توانايي 
هـاي    ي تـوانش    اي پيچيـده بـين همـه        هاي واژگـاني نيـست، بلكـه شـبكه          ها و فرهنگ    المعارف    دايرة

» مطالعات مترجم«اي اين شبكه وظيفة  كاويدن، تبيين و كمك به توسعه   روانشناختي وجود دارد كه     
ي پيچيـده     در اين راستا، در پژوهش حاضر سعي برآن شد تـا گـامي بـراي تبيـين ايـن شـبكه                    . است

تـوان گفـت    هـاي خـود متـرجم مـي     هاي پژوهش و گفتـه  رفته با توجه به يافته     هم  روي. برداشته شود 
هـا تحـت    اسـت و كيفيـت ترجمـه     نظر همواره در حال پيشرفت بـوده اي مترجم مورد    توانش ترجمه 

تأثير عواملي چون تجربه، تخصص، گذر زمان، انتظارات مخاطب، هنجارهاي رايج و ديگر شرايط              
  .است خوش تغيير و تحول شده بافت ترجمه، دست
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